
 آداب و مراسم نوروز در سقز

  آزاد کريمی

 

 

بود که با لهجه ی غليظ    ام در نوروز همان سال های مادربزرگ مهربان و دوست داشتن   يادش بخير

نمی دانم شاعرش چه کسی  –نوروز سروده بودند    کردی يک شعر يا تصنيف فارسی را که در باب

 : برايم زمزمه می کرد –بود 

  ورۆزه شوتنه  رۆزه شوتنه و

 ه شوتهفرۆزن ئهمهر چەگوڵ د 

  ەو باز ئامه دی نهنه ورۆز

 دههبولبول به ئاواز ئام

 دههکاری جيهان ساز ئام

قديميها   معادل فارسی شعر درب و داغان شده ی بينوا را که مادربزرگم برايم می خواند خيلی از آدم

 : به ياد دارند

 روز شدفگل در چمن ا           نوروز شد نوروز شد



 بلبل به آواز آمده          نوروز نو باز آمده 

  کارجهان ساز آمده

 

برايمان تخم مرغ رنگ    خانم های همسايهزمانی که دختر. سالهای قديم است برای من نوروز يادآور

که آتش بازی کرده می آوردند در حاليکه روی آن را با يک پارچه ی رنگی پوشانده بودند و ديگر اين

نوروز برای دانش .و ترقه هوا می کرديم و از نعره ی انفجار باروت لذت می برديم   می کرديم

که معلم های    از کتاب فارسی و حساب و هندسه   آموزان يعنی نوشتن مشق های بسيار سنگين

وقت يعنی  تمام کردن آنها در سر  و سختگير آن زمان برايمان تعيين می کردند و دلهره ی   منضبط

تلخ می   فروردين نوروز تعطيلاتش را به کام ما والدين سختگيرتر از معلم هايمان ١٤قبل از 

سکوت پيشه می کرد   برايم می خواند در اينگونه مواقع   مادربزرگ که شعر فارسی نوروزی.کرد

مشق های  که آرزو دارد در نوشتن   چون می دانست نمی تواند کمکی کند ولی در نگاهش می خواندم

در زندگی گذشته ی او و بسياری   سواد نداشت اصولاً    به من کمک کند ولی بنده ی خدا  کمرشکن

به قول خودش وقتی داشتن يک .و معنايی نداشت    از مادربزرگ های همسن و سال او سواد مفهوم

غير عروسک پارچه ای که مادربزرگش از پارچه و پشم برايش درست کرده بود برايش يک گناه 

وجود نداشت چه مفهومی می    قابل بخشش بود فرستادن او به مدرسه ای که در دوره ی او اصولاً 

    . . .توانست داشته باشد 

آيا در مورد نوروز از او سوال کرده ام   تمامی حرفهای بسياری که با هم داشتيم   نمی دانم در لابلای

ی فرشته ی مرگ همه مرگ ها سربزنگاه برا –يا نه ؟سالهای زيادی از مرگ ناموقتش می گذرد 

دوران   پيش از موقع می شوم ولی هر چيزی که بوی  و من هم دارد کم کم دچار آلزايمر –  است

  : يادآور خاطره ای از مادربزگ است کودکی ام را به مشام حافظه ام برساند 

که » لووشه«روز اول ماه رمضان ،صبح عيد فطر،بوی ميخک خشک شده ،اولين نوبر از گياه 

درست می کنند ) کردی –وا ۆخهد(ی سقز است و با آن آش دوغ  ص کوهستانهای منطقهمخصو

و تمامی   خاطره انگيز هستند   که هميشه برايم» هرپهچهس«،نماز و کوچه های محله ی ت ،نبا

و مادربزرگ و نوروزهای آن     و دلم برای آنها   همگی آنها مرده اند  دوستانش که حالا ديگر

تنگ    مبادله می شد   که توسط من ميانشان   ها و سفارش هايی   و پيغام پس غام   الهای جادويیس

سال از من بزرگتر  ٥٠يا  ٤٠  و برای همين است که اکثر دوستان کنونی من افرادی هستند که  شده

از محبت پاک و صميمی   آن سالهاست که در من عقده ی يافتن   شايد خاطره ی پاره شده ی   هستند



و با لبخند می    هم دارد می آيد   دست رفته ی مادربزرگ را ايجاد کرده است با اينحال نوروزی ديگر

استقبال کنم مثل همان روزهای سبز آجين و نورانی گذشته که مادربزرگ به خانه ی   روم تا از او

و با تمام    گفتمآتش گرفته می جهيدم و مقدمش را خوش آمد می    و من مثل ترقه ی  پدری ام می آمد

  که درباره ی نوروز بنويسم چون می دانم شما هم مثل من عزيز نازنينی   قصدم بر اين است   اينها

همچون گرامی داشت    و يادش را گرامی می داريد   نوروز به يادش می افتيد  داريد که با آمدن

 : رانی استو حتی غير اي   ايرانی  و ديرسال برای اقوام  روز که يک سنت ديرپای.نو

استاد گرامی ام آقای مصطفی کيوان که خداوند پايدارش دارد اکنون در تهران افتخار تدريس در 

ايشان از سالهای خيلی گذشته در کردستان و در تهران .در رشته ی ادبيات فارسی دارند   دانشگاه

منتشر  1349 که در سال» نوروز در کردستان«کتابی تحت عنوان .دبير آموزش و پرورش بوده اند

را با کمال   اين کتاب ذی قيمت و ناياب.کرده اند با سخاوت و مهربانی برای بنده ارسال فرموده اند 

افتخار نگهداری کرده ام و اين يادگار بسيار بزرگی برای من است و با اجازه ی ايشان و به بهانه ی 

در تدوين مقاله ی پيش رو    و از مطالب کتاب مذکور  نوروز ذکر خيری از ايشان به ميان آورم

کتاب خود دو بيت از شعری که همشهری شاعرمان  ٦٦ايشان در صفحه ی   . . .استفاده فراهم کرد 

 : سروده ان آورده اند و من هم در ابتدای سخن نقل می نمايم» نافع مظهر«   مرحوم

 زورۆهيامی نهقز پههضنايه س          رۆز هکهيوی نی کچکهله نوو هماڵش

 له کوردانی پاک پيرۆز بص پيرۆز          ن ويدهرەی کاوه و فهژنهم جهی ئووت

  در زاويه ی جنوب سقز ، کوه بزرگ و بالابلندی است که به قول) فارسی –نکروز (نه که روز 

اين کوه در .استاد گرامی آقای کيوان ،بدون شک نام آن مصحف نام نوروز در زبان پهلوی است 

از قديم الايام نام   متر از سطح دريا ارتفاع دارد ٢٥٠٧واقع و ) کردی –سه رشيو (و دهستان سرشي

را در    شده است چه از آنجا که نوروز   و کلمه ای از کلمات اصيل کردی و پهلوی اطلاق   باستانی

با واو مجهول می گفته اند می توان گفت    هر يک از دو صورت» نوکروز«و   »نوگ روز«پهلوی 

نوروز انجام می    پای اين کوه و يا بر بالای آن مراسم آتش بازی  مال زياد در روزگاری دربه احت

» نوک روز«يعنی مصحف » نکروز«کلمه ی    و در نتيجه ی تکرار  گرفته و به مرور زمان

در يکی از ترانه های عاميانه و قديمی محلی نيز به نام اين کوه به .پهلوی بر آن اطلاق گشته است 

 : اشاره شد که می توان آن را تاييدی بر اين وجه دانست نحوی

 رۆزۆهکهک چرايه به نەر وهه               بان گۆنای پيرۆزۆە و خا׽ص ها



الهامی از داستانهای محلی درباره آتش ) نوروز(شکی نيست که تصور چراغ بر روی کوه نکروز 

و مراسم   ديار به بزرگترين جشن ملی و باستانیبر روی اين کوه و نشانی از علاقه مردم آن    بازی

  :ديرينه آن بوده است

 

  !نوروز از کجا آمده است ؟    •

 

بکشت    را با اره   ضحاک پنجمين شاه پيشدادی شاه جمشيد: افسانه يا اسطوره ی ضحاک را می دانيم

بود که نسل  و براريکه نشست و دو مار بر دوش او چنبره زده و طلب مغز آدميان کرده و نزديک

را کشته و فدای مارهای شيطانی ضحاک    ابناء بشر منقرض شود ولی کاوه ی آهنگر که پسرانش

به سرنوشت پسران کاوه دچار شده بود قيام کرده و ضحاک را    با فريدون که پدرش نيز   کرده بودند

البته .ق افتاد اين واقعه در نوروز اتفا.بکشتند و فريدون بر تخت نشست وشاه ايران زمين گرديد

نوروز آشکار شد و چون    در روزگار تهمورس مندائی: بيرونی در آثار الباقيه می گويد    ابوريحان

نور ز شکر پديد آمد و مردم به   در روز پنجم.دين خود را تجديد کرد   به پادشاهی رسيد   جمشيد

نوروز در . . . (است و ششم فروردين نوروز بزرگ . . . جهت تبريک به يکديگر هديه فرستادند 

 )4ص  –کردستان 

روز : . . . بلعمی در ترجمه ی تاريخ طبری تاليف ابوجعفر محمد بن جريربن يزيد طبری می نويسد 

  . را نور وز نام کرده ،تا اکنون سنت است   هرمزد بود از ماه فروردين ،پس از آن رو ز

 

  ای باستانینوروز و بازگشت ارواح به دنيای زندگان طبق آموزه ه    •

 

مرده پس از . . .خود احترامی خاص قائل می شدند   آرياييان قديم به ارواح نياکان و در گذشتگان

بازماندگان معتقد بودند که روحش پس از .مرگ احترامش همچنان با نيرو و قدرت محفوظ می ماند

شت معتقد بودند که ايرانيان قديم حتی پيش از زمان زرد. . . وناظر است    مرگ مانند گذشته حاضر

آنها در روزهای پايان هر سال به خانه و کاشانه ی خود و به ميان    فره وهرها يا ارواح در گذشتگان

کرده    در اوستا فروردين يشت.و مدتی را با آنان می گذرانند   فرزندان و نوادگانشان باز می گردند

ک مقدسين را می ستاييم که هنگام فروهرهای نيک توانای پا:در اين باره چنين آمده است  13ی 



يافتن به   برای آگاهی  در مدت ده شب پی در پی اينجا   همستپدمدم از آرامگاههای خود بيرون شتابند

 )١٠همان ماخذ ص (گاهنبار سال است   همسپتمدم نام ششمين   واژه ی اوستايی.سر برند

 

 اورميانه و آسيای ميانهبه ايالات متعدد ايرانی در خ  نوروز پس از ورود اسلام    •

 

درود خدا بر آنها باد ،کارگذاران ) علی –عثمان  –عمر  –ابوبکر (در عهد خلفای راشدين حضرات 

قديم از خراجگذاران می   وجوه ديوانی را به همان دستورالعمل   اسلامی در قلمرو ساسانی سابق

  .خته می شد می گرفتندپردا  هدايای نوروز و مهرگان  پذيرفتند از جمله انچه را به نام

 : لويی دوبو در کتاب تاريخ ايران می نويسد

حضرت علی به خلافت جشن می گيرند و بزرگ می شمارند    را به مناسبت انتصاب   اين عيد …

اطلاعات و   نقل از نشريه نوروز تهيه شده در اداره آمار و بررسی های وزارت –همان ماخذ (

  ).جهانگردی

نو معمول داشتند بنب اميه هديه ای   نوروز را از   خود هدايای  ودن درآمدبرای افز   خلفای اموی 

  نوروز بر مردم ايران تحميل می کردند که در زمان معاويه مقدار ان به پنج تا ده ميليون   در عيد

 )٩١٦تا ٨٦٤طباطبايی ،تهران مصور ،شماره های   نقل از محيط –همان ماخذ (درهم بالغ می شد 

   و ديگر   "مکيانبر" و نفوذ   خلفای عباسی   کارآمدنو روی    ابومسلم خراسانی در نتيجه ظهور

 –همان ماخذ .(از نو رونق يافتند   سلسله طاهريان جشن های ديرين ايرانی   وزرای ايرانی و تشکيل

  ).٥١ص  –همان ماخذ (در دربار آل بويه نيز اين جشن با شکوه تمام برگذاز می شد ) ٤٧ص 

 

   به مراسم نوروز و مهرگان   ه های مختلفی حتی آنان که از نژاد بيگانه بود ه اندبه طور کلی سلسل

غزنويان ،سلجوقيان خوارزمشاهيان و اتابکان ،مغول ها و تيموريان نيز .اهميت خاصی می داده اند 

نوروز در زمان صفويه شکوه و جلال ) ٥١ص  –همان ماخذ (از اين شيوه ها پيروی کرده اند 

جنگ و جدال از اجرای مراسم   نادرشاه افشار حتی در ايام)٥٣همان ماخذ ،ص (ازيافت گذشته را ب

 .وبالطبع قاجاريه هم) ٥٦همان ماخذ ص (اين جشن خودداری نمی کرد 

  نوروز در داستانهای کردی    •



 

چهار هزار سال : ذی قيمت نوروز در کردستان آورده است   آقای مصطفی کيوان دز بخش دوم کتاب

نامی از نژاد کرد پيدا شد و از همان ابتدای کار اهريمن نامی با » کی مورس«از ميلاد مسيح پيش 

در کوهستانهای رواندز با اهريمن به ) کردی –ی مورس هک(به دشمنی برخاست ،کی مورس    یو

و کشتن    و در آغاز پيکار به سپاهيانش فرمان داد که در صورت پيروزی بر دشمن   جنگ پرداخت

تا هم نشانی بر   برافروزند  و گردنه ها برجهايی از آتش   بر ستيغ کوهها و بالای تپه ها   ناهريم

سرانجام پيکار با اهريمن . جبهه ها به نزد وی   سپاه از   اعلام پيروزی باشد و هم فرمانی بر بازگشت

شعله های   ابشکشيد و با ت  کوهها زبانه   يافت آتشها بر بالای   پايان   کی مورس  به پيروزی سپاه

   بر دشمن ده روز  روز پيروزی   به آگاهی عامه رسيد   اهريمن  حق بر باطل و شکست   پيروزی

روز پس از   شبانه 9نه تنها آن روز بلکه    فرمان داد   کنونی بود کی مورس   پيش از موقع نوروز

  ر اجرای اينسپاهيان پيروز د.از آن را همراه با افروختن آتش مراسم جشن و سرور بگذرانند

و   و در دامن دشت ها پای کوبان   مدت نه روز را در کوهساران و چمنزارها بر فراز تپه ها  دستور

ضحاک   چهارصد سال پس از کی مورس.گذراندند»ژۆر ٩جه ژنی «شادی کنان در مراسم وِيژه ی 

.. ن را اشغال کرد روی آورد و اين سرزمي  از اورشليم به سوی کردستان  خود   عظيم  نامی با سپاه

مارها ی    که در مقام پرستش   که آنها را می پرستيد و به مردم نيز دستور داد   ضحاک دو مار داشت

پيوسته درباره ظلم و زور ضحاک و راه    . . .سرانجام کاوه ی آهنگر پيدا شد    . . .وی برآيند 

که برابر است با بيست و يکم » روز ٩«اين بود که در سپيده دم جشن    . . .مبارزه با آن می انديشيد 

با چکش بر . . . به همدستی يارانش به سوی مرکز ستمگری ضحاک يورش برد ) مارچ(ماه آدار 

خاطره . بدين ترتيب جلوه جاودانی . . . و او را نقش بر زمين ساخت   فرق ضحاک نواخت

بودد بر صفحه روزگار )فارسی -کيومرث(شکوهمند نوروز که زمينه اصلی آن از دوره کی مورس 

  .نقش بست

 

  منشا پيدايش نوروز در ادبيات فارسی و کردی    •

 

در غالب داستانهای مربوط به پيدايش نوروز از جمشيد پادشاه مشهور پيشدادی به عنوان بنيان گذار 

می   پيدايش نوروز را از زمان کيومرث» نوروز نامه«اين جشن ياد گرديده است جز اينکه خيام در 

در واقع گفته های اين دو دانشمند شاهد و .و سخنی از ابوريحان نيز همين عقيده را تاييد می کند  داند



تاييدی است بر داستان قديمی کردی که به موجب آن پيدايش نوروز و زمينه اصلی اين جشن مربوط 

  .به زمان کيومرث است

 

  يرانتفاوت عرفی برخی از آداب نوروزی در مناطق غربی و مرکزی ا    •

 

يا روز اول فروردين آتش می افروزند و برگرد ان به شادمانی و سماع و   مارچ ٢١کردها در روز 

يا آتش » ئاگری ئيواره نه وروز«رقص می پردازند گرچه شب قبل را هم آتش افروخته اند و به آن 

 تهالب.می کنند تنها بر افروختن آتش در شب عيد نوروز اکتفا    ايرانيان مرکزی.شب نوروز می گويند 

صنف خوراکی و عيرخوراکی تشکيل شده است در خانه می  ٧که از  را نها سفره ی هفت سينآ

عيد اين سفره همچنان گسترده است و آنرا نماد خير و برکت و تندرستی    گسترانند و تا پايان مراسم

) کردی –نی همهس(م نيست ولی تنها به پختن سمنو می دانند در مناطق غربی ايران اين سفره مرسو

  .و رنگ آميزی تخم مرغ و پختن اقسامی از کلوچه و شيرينی می پردازند

 

  پيش درآمدهای نوروزی    •

 

علاوه برخانه تکانی و نظافت و پيراستگی منزل و اثاث البيت و لباسها و دور ريختن کوزه ها و 

جه ژنانه (رداخت عيدی لوازم شکسته و غيرقابل مصرف به امور ديگری نيز می پردازند از جمله پ

 –به افرادی که متصدی امور عام و اجتماعی هستند در گذشته شامل دلاک ،سمانی ) کردی –

  .می شد   . . .ميرآب و  –باغبان  –حمامچی 

 

  مههه چوارش׽کو –چهارشنبه سوری     •

 

البته کردها .د ايرانيان آخرين چهارشنبه سال را که نحس ترين روز سال می دانند به اين نام می خوانن

علاوه بر چهارشنبه سوری آخر سال شمسی ،يک چهارشنبه بديمن ديگر که در آخر ماه صفر ،که 

می »کردی  – کو׽ه چوارشهمه«يکی از ماههای حرام در شريعت اسلام است نيز دارند و به ان 

فتند ،معاملات را در اين روز معمولاً به سفر نمی ر.گويند و آن را يک روز بديمن و بدفال می دانند 



تعليق کرده و به روز ديگری موکول می کردند از خرج کردن پول و رفتن يه سرکار و مغازه 

و به زيارت اهل قبور .هايشان خودداری می کردند و البته برای رفع چشم زخم اسپند دود می کردند 

در اين روز .می کردند و برای طلب شفا دعا   می گويند می رفتند» پير«و اماکن متبرکه که به آنها 

  .نحس شکستن کوزه های سفالی به نيت رفع شومی و نحوست باب بوده است

 

خانه وشهر می رفتند ،طبق نوشته ی آقای کيوان برخی از   در اين روز مردم دسته دسته به بيرون از

می زنها قيچی هايی همراه می بردند و از موی سر بچه های خود چند تار قيچی می کردند و دور 

اندازند و به اين ترتيب دردها و ناراحتی های آنان را به دست نسيم و باد و امواج رودخانه ها می 

انها را از روی شانه   عدد سنگريزه جمع کرده و در حال حرکت 4خود نيز همراه برگشتن .سپارند 

صحرا به  های خود به پشت سر پرتاب می کنند و بدين طريق افسردگی های دل را در دامن دشت و

مختلف کردستان ،خاکستر آتش    معمولا در نقاط) ٩١ص  –نوروز در کردستان (جای می گذارند 

کسيکه اين خاکستر را از خانه بيرون . . . چهارشنبه سوری را به خارج از محيط خانه می ريزند 

همان (گو کند بنگر ديا با کسی گفت   می برد چه هنگام رفتن و چه موقع برگشتن نبايد به پشت سر خود

 )١٩٤ص –ماخذ 

بدين ترتيب برگزاری مراسم چهارشنبه سوری يا کوله چوارشه مه درواقع مقدمه ای برای آتش 

  .نوروز است

 

  نوروز»ئاگر «آتش يا     •

 

آتش از گذشته های بسيار دور مورد توجه خاص کليه ی ملل روی زمين بوده و يکی از ارکان مهم 

آتش يک نوع وسيله ارتباط جمعی يا مخابراتی در قديم بوده است .استزندگی بشر به شمار می رفته 

احترام به آتش يکی از وظايف مهم ايرانيان .بوسيله ی آن از اخبار مهم اطلاع حاصل می کردند .

سعيد  –تاريخ اجتماعی ايران از دوران پيش از تاريخ و آغاز تاريخ (قديم به شمار می رفته است 

ئاگر .زرتشتيان نيز بوده است    از عناصر چهارگانه طبيعی مورد احترامآتش يکی ) ٢٤نفيسی ص

است که زبان کردی يعنی خلف انکار ناپذير زبان مادی آنرا مانند بسياری از »مادی«يک کلمه ی 

بدون شک مراسم کنونی آتش .خود نگاه داشته است   کلمات زبانهای باستانی ايرانی به صورت ديرين



 –نوروز در کردستان .(ای اين پيشينه تاريخی و راه و رسم ديرين استوار استبازی نوروزی بر مبن

  )١٥ص 

 

  حلول نوروز و تغييرات جوی

 

 کرده است عزم تاختن و قصد کار زار          بر لشکر زمستان نوروز نامدار 

 اين کوه و کوهپايه و اين جوی و جويبار          اين باغ و راغ ملکت نوروز ماه شد

  )منوچهری(

 

شهود است همه چيز را جز ياد نوروز ،از ياد می   شکوه،عظمت ،زيبايی و نشاطی که از اين مراسم

 )١٠٨همان ماخذ ،ص .(برد 

نوروز در کشور ايران مبنای تغيير فصل و آغاز سال جديد بر اساس تقويم جلالی با تقويم خورشيدی 

ادگاه او به شهر مدينه پايتخت اداری از مکه ز) ص(مبنای اين تغيير سال ،هجرت پيامبر اسلام .است

وارد   خورشيدی به دستور رضا شاه ١٣٠٤اين تقويم در سال .ميلادی است ٦٢٣مسلمانان در سال 

قبل از آن روز شمار ايرانيان طبق تقويم قمری حساب می .فرهنگ اجتماعی و سياسی ايرانيان گرديد 

خود را بر مبنای    ديگر ايرانيان هنوز گاهشمار   کرد زبان و  البيته مردمان بسياری از کهنسالان.شد

قمری و شمسی انجام می دهند و آنها هم حساب روزها بر اساس برج شمسی را در دست    دو تقويم

عراق و ترکيه و فارس زبانان در البته کرد زبانان در.ماه قمری  دارند وهم روزها برحسب

نهم يک تقويم بر حسب سال آی تنظيم می کنند که گاهشمار خود را بر طبق تقويم ميلاد  تاجيکستان

 .و آغاز آن از يازدهم دی ماه هر سال می باشد  خورشيدی است

شده اتفاق    که بر اساس برج دوازده گانه ی حيوانی نام گذاری   يا گوسفند  نوروز روز اول برج حمل

تابش خورشيد به   زاويه یمی افتد ،برج حمل يا فروردين ماه اول بهار است و در ابتدای اين ماه 

   زمين تغيير می کند و اين تغيير باعث گرم شده هوا و زنده شدن طبيعت در پس سرمای چند ماهه

  .روزها بلند شده و شب ها کوتاه تر می گردد. . . . زمستان و پاييز می شود

 

  مراسم نوروزی



 

برند و بزرگسالان هم در بچه ها از آتش بازی و صدای ترق و تروق انفجار مواد آتش زا لذت می 

فارغ از خطرات ناشی از اين مراسم و استفاده از مواد آتش زا به .اين آتش بازی مشارکت می کنند 

معرفی بعضی از مواد و يا وسيله های آتش بازی در گذشته می پردازيم که البته استفاده از آنها 

 ، "شهکه شضتهفي«ته می شد و يا خو منسوخ شده مانند نارنجک که از زرنيخ و سنگريزه سا   متروک

  ."نههتهنپستانه و ت" و "هکليل"، "ينهڕقوگوله "،  "ەڕی ماوزمچههش«، " هی حه وت تختحاج"

 

صدای انفجار اين مواد آتش زا با طنين شادی و غريو بچه ها و بزرگسالان به همراه نوای دهل و 

اين   شد اوج هيجان و لذت مردمان سرنای چاووشی که در کنار کومه های بزرگ آتش برگزار می

آقای  109در کتاب نوروز در کردستان صفحه ی .سرزمين پهناور را در استقبال بهار نشان می داد

نشده بود اهالی    به طوريکه پيرمردان نقل می کنند زمانيکه حمل اسلحه ممنوع: می نويسد   کيوان

نگ می پرداختند و با تير اندازی های پی در از تف   شهرها و روستاها در شامگاه نوروز به استفاده

  .پی هوايی به استقبال سال نو می شتافتند

  

 

  بازی های نوروزی

 

استاد فرزانه آقای مصطفی کيوان بروم ،اين » نوروز در کردستان «مجبورم دوباره به سراغ کتاب 

جانب نبود تهيه وانصافاً اگر اين کتاب در دسترس اين   کتاب ذی قيمت در چهل سال پيش نگارش شده

با تمامی پرس و جوهای بنده در باب بسياری موضوعات از .اين مطالب با دشواری مواجه می شد

اما کتاب مذکور به .همشهريان گرامی چندان درباره ی مراسم نوروزی آگاهی به دستم نرسيده بود

و سقز دارد ،به علت قدمت و همچنين مستند بودن آن قابليت بالايی در موضوع نوروز در کردستان 

جهت اينکه کلام به درازا نکشد تنها به نام چند بازی که در قديم در سقز و اطراف آن مرسوم بوده 

  .است اکتفا می کنم

 

  آويختن شال از روزنه ها و بام ها    -



 

شال کمر را که در بخش پوشاک شرح داديم چند تن از جوانان که تشکيل دسته ای می دادند و از هر 

د نفر از کمر می گشود ،از روزنه ی پشت بام ها به پايين آويزان می کردند و با صدای بلن دسته يک

 يعنی هه لاوه ،ملاوه ،» ەنه تاوهبخ ۆکمان بضشت ،به زاوا صبتان بڕکو ،لاوههلاوه ،مهمی گفتند ه

  ! در لای شال بگذاريد چيزی برای ما ،پسرتان داماد باد

  .می گويند» نهپناوشا«   ندبه هدايايی که در داخل شال می گذار

 

  ههتهری و مهتهری  

چه «در نوعی ديگر از يک نوع زنبيل که از ترکه ی درخت بيد بافته می شود و سقزی ها به آن     -

هه ته : و گفتن   می گويند استفاده می شود و با رفتن به دم در خانه ی همسايه ها و دق الباب»په ر

  .طلب هديه می کردند. . . ری و مه ته ری ،شتيکمان بو بخه نه ناو چه په ری 

 

  )کردی-ن ضمير مير(و مير نوروزی  )کردی –سه ۆک(کوسه برنشين     -

که بخش فکاهی نوروزی است به جهت خندان مردم در ايام نوروزی از ديربازان در ميان اين مردم  

داشته ، شرح اين دو بازی را آقای مصطفی کيوان در کتاب نوروز در کردستان به تفصيل   رواج

  .ورده استآ

 

  : پايان مراسم نوروزی

 

  .می گويند )کردی –ر ەبهدەسيانز(وز را سيزده به در روز سيزدهم نور

می کرد سقزی ها با پختن دلمه که در ديگ های بزرگ بار می    در اين روز اگر هوا مساعدت

   از شهر مانندگذاشتند به همراهی تمام خانواده و فاميل و همسايه ها به يکی از تفريح گاههای خارج 

ئه   ئاوا ،باخی قوله و باخی حاجی  زه ناو ،کانی ئاغه ره ش ،قوپی حاجی زکی ،که وه سوار ،له تيف

در غروب روز سيزده بدر .می پرداختند    و پايکوبی   می رفتند و به تفريح و شادمانی  ورحمان

   :و با گفتن اين ورد    را برمی داشتند   سنگريزه ١٣همگی 



  ! خوم و ئازيز و خوشه ويستم به م به ردانه وه بروا قه زاو به لای 

سپس سنگ ها را پشت سر خود ! يعنی قضا و بلای خودم و عزيزان وفاميلم با اين سنگ ها دفع شود

  .پرت می کردند و با اين عمل از خود دفع نحوست می کردند

 

امسال سال گاو و در سالهای دوازده گانه ی چينی   روزه و سال سال کبيسه ٣٠امسال اسفند 

گاو سمبل خير و برکت و حاصلخيزی می باشد به اين دليل از خداوند می خواهيم سال پيش رو .است

نهايتاً ازکتاب نوروز در کردستان .سرشار از شادی و برکت باشد  برای همشهريان و ساير هم وطنان

 . پايان می رسانيم شاعر کردزبان را نقل می کنيم و اين مبحث را به" قانع " شعری از  ٦٧صفحه ی 

 ژنی مير و گاوانههک بص به د׽خۆشی که جەموبار

 ژنی لاوانههمڕۆ جهستی که ئهربهسبه  ک بص ەموبار

 ميله تی کورده هژنیزه جۆم نه ورهک بص که ئەوبارم

 ديمانههژنضکی قهک بص به د׽خۆشی که جەموبار

  


